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  چکیده
بسیاري را به خود جلب کـرده       ه  همواره توج ،   بزرگ ادب فارسی   حماسۀ،  شاهنامه

 کـه بـر سـر فهـم آن           نیز هایی  هاي دشوار یا بیت     شرح بیت . اند  و دربارة آن فراوان نوشته    
 سـاده گاهی بیتی . نظران را به خود معطوف داشته است      ه صاحب  توج ،اختلاف بوده است  

 ـ، شـود  و ظاهراً بر سر آن اختلاف دیـدگاهی دیـده نمـی         رسد  نظر می ب ـ ام  ظـر   نتِا بـا دقّ
تـوان اسـتنباط    تر مـی  و روشنتر  مطلوب اي ه نتیجها گونه بیت  این توان دریافت که از   می

  : بیت زیر است  آن دوۀجمل ازکرد که 
  همـــــه خواســـــته گیـــــو را داد شـــــاه   
ــاد   ــن مبــ ــاج روشــ ــو تــ ــغ تــ ــی تیــ   ابــ

 

ــپاه بـــــدو گفـــــت کـــــاي نـــــام  دار ســـ  
ــاد و بـــی   ــین بـ ــرهمن مبـــاد   چنـ ــت بـ بـ  

 

سـان   یـک ها     شرح ۀتقریباً در هم  ،  خسرو آمده است  تان کی معنی این دو بیت که در داس      
بـه  . انـد   ها غفلـت کـرده      شارحان صرفاً به محور افقی داستان توجه و از دیگر جنبه          تر    بیش. است

شـود کـه در ایـن پـژوهش سـعی شـده               هایی دیده می    همین دلیل در شرح و فهم بیت کاستی       
  تـازه  توجه به محور عمودي داستان معنـیِ  سپس با   ،  نقد شود   گوناگون بررسی و   هاي  است شرح 

 بـرخلاف   هـا   بیتشده این است که در این         چه در این پژوهش مطرح    آن. داده شود از آن بدست    
  ماننـد دیگـر پهلوانـان بـه سـتایش          است کـه بـه      » گیو«،  پژوهان نظر برخی شارحان و شاهنامه    

  . خسرو است ت اول کیدر بی» دار سپاهنام«خسرو پرداخته است و بنا بر شواهد کی

  ها کلیدواژه
  . گیو، خسروکی، هاي شاهنامه شرح، شاهنامه، فردوسی

  
∗ m.aalipoor91@yahoo.com 
** h.aghahosaini@gmail.com  
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  مهدمق
ن فرهنـگ و تمـد     نماي اي ملیّ و آیینۀ تمام       حماسه گاهدرجاي فردوسی   شاهنامۀ

 ـ هم ه و  عام هپیوسته توج ،  ایرانی و نظـران را بـه خـود جلـب کـرده             صـاحب  هچنین توج    
تـر نویـسندگان    بیش. است  شده ناگون بر همه یا بخشی از آن نوشته        گو یهای  شرح نقد و 

        توانـد در فهـم       اند و از دیگر عوامل که می        ه کرده در شرح هر بیت اغلب به خود بیت توج
  . اند تر مدد جسته کم،هر بیت کمک کند

اسـت تـا بـه توضـیحی دربـارة دو بیـت از شـاهنامۀ         مقالۀ حاضر سـعی شـده    در
براي نیـل بـه ایـن       . خسرو آمده است   که در داستان پادشاهی کی     ه شود  پرداخت فردوسی

 هاي گوناگون شـارحان از      به برداشت هاي گوناگون شاهنامه مراجعه شده و       به شرح هدف  
سپس با ایراد دلایـل و قراینـی سـعی شـده تـا برداشـت و       . شده است   این دو بیت اشاره   

 تـصحیح  ۀشـاهنام ، هـا   بیـت یـن   شـرح ا   در. نهـاد شـود    شرحی تـازه از ایـن بیـت پـیش         
 خـاور و  کلالـۀ ،  دبیرسـیاقی ،  هاي ژول مول    گرفته و چاپ   مطلق اساس مطالعه قرار     خالقی

از دیگـر   . شده اسـت    جوینی و توفیق سبحانی نیز بررسی     ،  ازيکزّ،  مطلق خالقی هاي  حشر
ي و  ترجمـۀ عربـی شـاهنامه از بنـدار        ،  است ه شده این پژوهش به آن توج     منابعی که در  

  . پارسی از میترا مهرآبادي است بازنویسی شاهنامه به نثر
شاید بتـوان گفـت     .  شارحان از این بیت بسیار به هم نزدیک است         تر  بیشدیدگاه  

انـد و در بیـان شـرح          برخی از ادیبان و فاضلانی که در عرصۀ ادبیات فارسی سخن رانـده            
 ـ یشب،  اند  فارسی قلم فرسوده    متون منظوم  هاي  بیت مشکلات و  ایـن   ه خـود را در    تر توج

اند و با این دیـدگاه بـه شـرح ابیـات متـون               معطوف به ساختار افقی اشعار کرده      مهم کار
شود تا در بیان مفـاهیم و معـانی اشـعار             اند که این خود باعث می       منظوم فارسی پرداخته  

 نظر خود رد موهاي  بیتتی شوند و نتوانند معنایی کامل از متون و          دقّ  دچار تردید و یا کم    
 ـ    هستنداین پژوهش بر این باور      نگارندگان  اما  . بیان کنند  جانبـه و     ر همـه   که تنها با تفکّ

توان به فهم معنا و شرح آن مـتن          یات آن می  یمطالعۀ سراسر یک متن ادبی و بررسی جز       
  . پرداخت
 نظـر  چنـین در  خـسرو در شـاهنامۀ فردوسـی و هـم         مطالعۀ کامل داستان کـی     با

وس از رسـم و     حکـیم ت ـ  ،   موردنظر هاي  بیتتوان دریافت که در       ها می   ر کتاب داشتن دیگ 
شـده     گري سخن گفته که بارهـا در شـاهنامه بـه آن اشـاره             آیینی از پادشاهی و سپاهی    

 یعنـی   ، شـهریاري  هـاي   آیـین شاعر به یکـی از      ،   و ابیات مشابه دیگر    ها  بیتدر این   . است
 پهلوانـان و سـپاهیان      از سوي ستایش شاه    وشاه به سپاهیان پیش از جنگ        پاداش دادن 
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شاه قبل از شروع جنگ به سـپاهیان خـود نویـد بخـشش قـسمتی از                 . سخن رانده است  

در ایـن جـستار     . شـود   وران مـی  این سبب ترغیب پهلوانان و دلا     . دهد  گنجینۀ خود را می   
چنـین سـاختار افقـی آن بـه بررسـی           ه به سیرطولی داسـتان و هـم       توج با کوشش شده 

  .  مورد بحث از شاهنامۀ فردوسی پرداخته شودهاي بیت
 ـمنظور پیش    گوناگون و به   هاي  پیش از بررسی شرح    ی گزارش ـ،  رد بهتـر پـژوهش    ب

گـري  کند و کاووس به سـتم      خسرو با کاووس دیدار می    کی :شود   از داستان بیان می    کوتاه
ه انتقام گـرفتن و    خسرو را ب  کند و کی     سیاوش اشاره می   دادگري او در حقّ   افراسیاب و بی  

خـسرو نیـز بـا فـراهم آوردن         کـی . کنـد   جویی از افراسیاب و جنگ با او ترغیب مـی           کینه
  . رود  بنام ایران به جنگ با افراسیاب میسپاهی از پهلوانانِ

گفته، به توضیحات و شـرح       هاي پیش    از آغاز بحث دربارة بیت     شایسته است پیش  
  :ها اشاره شود دیگران از این بیت

  باستان مۀ نا-1
 رفتـه اسـت و حـرف       کار ب »به«  که برابر  »را«خواسته که در معنی دارایی است و        «

بی«اضافه است و       تـاجِ روشـن را   . هاي سبکیند  ویژگی،  »بی« تر از    که ریختی است کهن    »اَ
اي اسـت از    نمادگونه»بت«، در پندارشناسی سخن پارسی . توان خواند    نیز می  »تاج روشن «

تیغ گیو بـت پنداشـته شـده اسـت و تـاج روشـن         ،  در بیت . شده از دل  »برهمن« دار و دل
ــرهمن کــی ــرهمن؛ ب ــی،خــسرو ب ــستن نمــی ، بــت  ب ــاب و شــکیب زی ــد داشــت ت    »توان

  . )271 :1383 ،ازيکزّ(
  هاي شاهنامه  یادداشت-2

 روشـن را تـاج روشـن        تـاجِ ،  در بیت دوم  ،  هاي شاهنامه   مطلق در یادداشت   خالقی
جا تیغ  در این . خسرو بگوید  چنین سخنی را قاعدتاً باید گیو به کی       « :تخوانده و گفته اس   

 که نماد پهلوان است به بت و تاج که نماد پادشاهی است به برهمن مانند شده است و از                  
  . )5 :1389 ،مطلق خالقی( »نماید رو تشبیه ناساز می این

  نویس موزة فلورانس اهنامه از دستش -3
از من ساخته اسـت و    کار که برافروختن کوه هیزم باشداین :چنان گیو گفت هم«

سان را بـه    ک ـبلکـه کر  دهـم،      برخود راه نمی   سوي من بیاید از آن بیمی     ه  هرگاه لشکري ب  
 :گفت ها را شاه به گیو داد و        همۀ آن خواسته  . خوانم  بزم فرامی ه  خوردن گوشت تن آنان ب    

مید است کـه چنـین باشـد و بـرهمن در      ا،  تیغ تو تاجِ من روشن مباد       بی !دار سپاه اي نام 
  . )101 :1390 ،فردوسی( »!بت نماند  بیهندوستان
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   شرح توفیق سبحانی -4

ــرده     ــا ک ــات اکتف ــی برخــی لغ ــه معن ــط ب ــق ســبحانی فق ــه اســتو توفی    :گفت
  . )13 :1383 ،فردوسی( »پرست هم نابود باد بت، اگربت نباشد«

   شاهنامۀ فردوسی به نثر پارسی سره-5
ها را بـه گیـو      پس شاه همۀ آن خواسته    « :نویسی میترا مهرآبادي آمده است    در باز 

تـاج روشـن شـاهی بـدون تیـغ تـو مبـاد و همیـشه آبـاد و                  ،  دار سپاه اي نام  :داد و گفت  
نگارش کتاب خـود     ذکر است که ایشان در     شایان.  )657 :1379 ،مهرآبادي( »شادباشی

 هـاي   هه مصراع دوم در ایـن نـسخه بـا نـسخ           اند ک    قرار داده   کار نسخۀ ژول مول را اساس    
  :  این صورت آمده استاین نسخه به بیت در. دیگر متفاوت است

ــاد   ــن مبــ ــاج روشــ ــو تــ ــغ تــ ــی تیــ   ابــ
 

 چنـــین بـــاد کـــه آبـــاد باشـــی و شـــاد      
)201: 1374فردوسی، (  

   ترجمۀ بنداريۀ شاهنام-6
 ذلـک فـتح    فلما فعلـوا  « :ی از اهداي هدایا سخن گفته است      طورکلّ  بنداري فقط به  

ع علیهم الخلع الرائعه، ابواب الخزائن فأعطاهم العطایا الوافره  لَ و أمرهم بـأن یـستعدوا   ، و خِ
  . )203 :1970 ،بنداري( »للخروج الی العدو

  هاي شاهنامهنام  فرهنگ -7
 هـاي  نـام    در فرهنـگ  ،   اسـت  رستگار فسایی اگرچه شرحی از شاهنامه برجاي نگذاشـته        

هاي فراوان کسی     خسرو با هدیه  چون کی « :کند  گونه بیان می     را این  شاهنامه دیدگاه خود  
 شتابد و کوهی هیزم را که بین ایران و توران است به آتـش       »کاسه رود «را خواست تا به     

باز گیو داوطلب انجام این امـر       ،  کشد تا اگر جنگی درگرفت سپاه در پس کوه هیزم نماند          
  : شد و شاه او را ستود

ــی  ــه بـ ــو تــ ـ  کـ ــغ تـ ــاد تیـ ــن مبـ   اج روشـ
 

ــی   ــاد و بـ ــین بـ ــاد  چنـ ــرهمن مبـ ــت بـ »بـ  
)942: 1370رستگارفسایی، (  

مطلـق   خالقی  گوناگون تنها هايشرح میاناز  ،   بیان شد  این از  گونه که پیش    همان
چنین سـخنی را قاعـدتاً بایـد گیـو بـه            «: گفته است  خسرو دانسته و  مخاطب بیت را کی   

 اما گویـا در ادامـه ابهـامی بـراي ایـشان          ،)10/5 :1389،  مطلق خالقی( »خسرو بگوید  کی
خالقی تیغ  ،  در بیت دوم  . اند   کرده آمده است و در نحوة چینش افقی بیت دوم شک           پیش

را نماد پهلوان دانسته و آن را به بـت ماننـد کـرده اسـت و نیـز تـاج را نمـاد پادشـاهی                          
  . )همان( پنداشته و به برهمن مانند کرده است

اسـت  » گیو«دار سپاه   گران بر این باورند که منظور از نام       ن و پژوهش  دیگر شارحا 
  . گوید خطاب به گیو سخن می، سرو در این ابیاتخکه کیو این
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 هـا   بیـت سخنی دربارة    تر شدن موضوع ضروري است پیش از بیان هر        براي روشن 

هـا هدیـه    انبـد ،   پادشاه پیش از هر جنگی براي ترغیب سپاهیان خود         -1: گفته شود که  
  کننـد؛  اري مـی زگ ـسـپاهیان و پهلوانـان از او سـپاس    ،   در برابر لطف پادشـاه     -2 دهد؛می
  . داردهایی   پادشاهی ملزومات و دربایستگی-3

  بحث و بررسی
 را سه بخـش اصـلی       بحث گفته و مورد   پیش ت ابیات محوری،  گران به باور پژوهش  

 ـ         تشکیل می     :د از عبارتن ـایـن سـه محـور       .  اسـت  آمـده  هدهد که در سـه مـصراع جداگان
ــام-1 ــپاه  ن ــصرع دوم( دار س ــاج -2 ؛)م ــغ و ت ــوم (  تی ــصرع س ــرهمن -3 ؛)م ــت و ب     ب
 این سـه محـور   ةاند با توضیحاتی دربار  کوشیدهرو  مقالۀ پیش نویسندگان .)مصرع چهارم (

  .  را در این مقاله بررسی کنندگفته هاي پیش بیت، و ارائۀ نکاتی دیگر
  دارسپاهنام -1

. خـسرو اسـت   کی،  لدار سپاه در بیت او    منظور از نام  ،  فان این سطور  به عقیدة مؤلّ  
د که در مـصراع  نده این مقاله با استناد به محور عمودي داستان نشان مینویسندگان در  

  دهد و رسم دیرینۀ سـتودن شـاه را      خسرو را مخاطب خود قرار می     کی،  ل گیو دوم بیت او
  . کند ا میدر برابر او اجر

درکنـار  ،  رسد که تشویق کردن و پاداش دادن شاه قبل و بعـد از جنـگ                نظر می ب
رسوم و یکی از رفتارهاي اصلی شـاه در هنگـام      و   جملۀ آداب  از،  دیگر رسوم آرایش سپاه   

شـاه قبـل از     ،  در این رسـم   .  اجرا شود  ها  شده در اغلب جنگ     جنگ بوده است و سعی می     
کرده اسـت و سـپاهیان    سپاهیان اقدام به اعطاي هدایایی می جنگ براي تهییج و ترغیب      

شـده     شاهنامه به چنـین رسـمی اشـاره        در سراسر . کردند  در قبال آن شاه را ستایش می      
  : توان اشاره کرد  میها بیتعنوان نمونه به این   است که به

ــداد   ــشاد و روزي بـــــ ــنج بگـــــ   در گـــــ
 

ــاد    ــه برنهــــ ــشاند و بنــــ ــپه برنــــ  ســــ
)2/152: 1389فردوسی، (  

  
ــاه بــــر انجمــــن شــــد  ــپاه بــــه درگــ   ســ

 
ــاه   در گــــــنج و دینــــــار بگــــــشاد شــــ

)242 /2 :همان(  
تأیید این نظر وجود دارد کـه در ادامـه بـراي تـشریح و                 بر  دیگر نیز دالّ   يموارد
ر در کتـاب آداب حـرب و الـشجاعه آورده           که فخر مدب    چنان ؛دشو تر بیان می   تبیین بیش 

که پیش از حرب خواهد بود هـیچ اسـتدراك اسـپ و             زینهار که در عرض کردنی      «: است
سلاح نکنند و همه لطف گویند و بنوازند و امیدوار انعام و تربیت کنند تا بطوع و رغبـت                    
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  . )440 :1346، رفخرمـدب ( »بایـد کـرد   بـازي مـی  درکار آیند و بشاشت نماینـد کـه جـان    

 هیان برانـدازة کـردار و      جا که از تربیـت سـپا      آن،  دیگر از کتاب خود    یر در بخش  فخر مدب
چنان باید که پادشاه و لشکرکش نیکوکرداران و        « :آورده است ،  گوید  خدمتشان سخن می  

بـرداري او      خـدمت و کـار و فرمـان        ةیـک را بـر انـداز        بشناسد و هر   برداران را حقّ    فرمان
پاره دهد و تربیت کنـد و قـوت دل دهـد تـا     ام و اسپ و سلاح و نان      تشریف و صلت و انع    

برداري نمودن حـریص گردانـد و عـاجز و ضـعیف را               ران را به خدمت کردن و فرمان      دیگ
هـا    بـازي گرداند تا بدان سبب خطرها و جـان        نیکویی مردمی جلد   به صلت و   کند و  جهد

  . )452 :همان (»هاي بزرگ برآید کنند تا کارها و فتح
 :م آورده اسـت قدم قلی اعتمادعلی، در کتاب شاه و سپاه بر بنیاد شاهنامۀ فردوسی 

رو  ازیـن  .بندند کارجست تا فرمانش را بهتر ب       اهی می ر  هاي جنگی شاه  براي انجام فرمان  «
. کـرد   ها می   دانستند بخشش   گاهی شاه از پیش به آنانی که خود را داوطلب انجام کار می            

 گـشاید و روزي و سـلیح        شاه در گنج را می     ،سوي نبرد روان گردد      که سپاه به   پیش از آن  
  . )307 :1350 ،ممقد اعتماد (»دهد به آنان می

ایـن بـوده   ، یکی از رفتارها و معتقدات مردم در برابر شاه این بیان شد که    پیش از 
. سـتودند  کردند و او را مـی  تخت او آفرین می    و   است که درباریان و پهلوانان بر شاه و تاج        

در شاهنامه ایـن عمـل      . ه است این عمل بارها در کتب منظوم و منثور فارسی نمود داشت          
هاي دیگـر نیـز ایـن رسـم           اما در زمان  ،   است افتاده  فاق می گذاري اتّ   هنگام تاج  تر در بیش

هـاي    تـر در زمـان    روا بـوده اسـت بـیش      م  به نظر اعتمادمقد  که  چنان ؛شده است   اجرا می 
   ؛ نیـایش فرسـتاده پـیش از دادن پیـام شـاه خـود              -1«: بـد یا  زیرین چنین کاري انجـام      

   ؛رفتنـد   مـی  بـازش کـه بـه پـیش     آمـده یـا آن      باز مـی  که شاه به پیش     هنگامی،   نیایش -2
خلعت و  ،  زینهار دادن ،  عهد دادن ،  دادن منشور،   آفرین گفتن و نیایش پس از بخشش       -3

  . )306 :همان( » ...جایزه دادن
خـسرو بـه   کی که جایی دهد که در عمودي داستان به ما نشان می   ه به محور  توج

یک مرحله گـرگین صـاحب    دو مرحله گیو و، در سه مرحله بیژن، دهد لوانان هدیه می په
  . پردازندخسرو می و همه پس از دریافت هدایا به ستایش کیشوند آن هدایا می
خـسرو بـا اندیـشۀ      کـی ،  هم دیدار کردنـد    س با وکاو خسرو و کی   که کی  آن از   پس

هـا اعـلام آمـادگی      گوید و همۀ آن     ن می سپاهیان خود سخ   خواهی و انتقام گرفتن با     کین
 آن از  پـس . دن ـگویـد نـام تمـام سـپاهیان را ضـبط کن         سپس بـه موبـدان مـی      . کنند  می
. اسبانی را که در دشت رها بودند در بند کنند و به لـشکرگاه بیاورنـد    :گوید  خسرو می  کی

  :سپس
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  در گــــــنج دینــــــار بگــــــشاد وگفــــــت

 
 گــــوهر را چــــرا بایــــد انــــدر نهفــــت      

)7/259: 1389فردوسی، (  
. کنـد  خسرو شروع به بخشیدن گنج پادشاهی به پهلوانان و سپاهیان خود مـی        کی

جامی پـر از   پرنیان و منسوج و، خز،  دیباۀتا صد جام دهد دار دستور می    ابتدا به خزانه   در
نخستین قرعه بر نـام      .دهد   پلاشان قرار می   ةبراي کشند  شاه این جوایز را   . بیاورد گوهر را 
   :افتد یو میبیژن گ

  ســـبک بیـــژن گیـــو بـــر پـــاي جـــست     
  همــــه جامــــه برداشــــت و آن جــــام زر   
  بـــــسی آفـــــرین کـــــرد بـــــر شـــــهریار

 

 میـــــان کــــــشتن اژدهــــــا را ببــــــست  
 بـــه جـــام انـــدرون نیـــز چنـــدي گهـــر     

ــام    ــاودان کــ ــین جــ ــادي چنــ گــــارببــ  
)13/ 3 :همان(  

از یکـی  ( تـاج تـژاو   ةعنوان جایزه براي آورند   زرنگار و دو کنیز را بهۀدویست جام 
  :این بار نیز. دهد قرار می) پهلوانان تورانی که داماد افراسیاب است و بهرام را کشت

  بــــاز همــــان بیــــژن گیــــو برجــــست   
  برگرفــــــت هــــــا پرســـــتنده و هدیــــــه 

  بــــسی آفــــرین کــــرد و بنشــــست شــــاد 
 

 کجـــــا بـــــود در جنـــــگ چـــــنگش دراز 
ــگفت  ــن در شـــ ــد انجمـــ ــده بـــ  ازو مانـــ

ــی   ــه کـ ــی بـ ــه گیتـ ــاد کـ ــاد بـ ــسرو آبـ خـ  
)14 /3 :همان(  

راه بـا اسـبان لگـام    دهد که ده غـلام هـم        خسرو به موبد دستور می    ر بارسوم کی  د
این بار نیز . اسپنوي داده شودةعنوان جایزه به آورند ین و ده کنیز بهزر:  

ــر     ــه بـ ــم بـ ــرآن هـ ــژن بـ ــت بیـ ــزد دسـ   بـ
ــر    ــان بـ ــاه جهـ ــه شـ ــت  بـ ــتایش گرفـ   سـ

 

گــــــربیامــــــد بــــــر شــــــاه پیــــــروز   
ــان ــایش گرفـــــت   جهـــ آفـــــرین را نیـــ  

)14 /3 :همان(  
در نظـر     سـر تـژاو    ةراه با ده کنیز براي آورند      ین هم خسرو ده جام زر   در ادامه کی  

   :شود ها نصیب گیوگودرز می این بار این هدیه. گیرد می
ــر  ــر زد بــ ــه بــ ــودرز بــ ــت  آن گیوگــ   دســ

ــران ــان وگـــ ــه خوبـــ ــته مایـــ   آن خواســـ
ــرین    ــهریار آفــ ــر شــ ــد بــ ــی خوانــ   همــ

 

 میـــــان جنـــــگ آن پهلـــــوان را ببـــــست 
ــد ــیش وي ببردنــــــ ــتهپــــــ   آراســــــ
ــی ــه بــ ــین  کــ ــلاه و نگــ ــادا کــ ــو مبــ تــ  

)3/15 :همان(  
خـواهی پـدر و تهیـیج        خسرو پایانی نـدارد و بـراي کـین        گویا گنجینۀ شاهی کی   

 تـاج   راه هـم  ده جـام طـلا    . پهلوان و سپاهیان حاضر است تمام گنجینۀ خـود را ببخـشد           
کـه  بـسوزاند   را   دیـواري     و رود بـرود   کاسـه  شود که تـا      کسی می  ةجایز،  کمربند شاهی و 

  :این بار .استسیاوش ایجاد کرده 
ــست   ــکار منـ ــن شـ ــت ایـ ــو گفـ ــان گیـ   همـ
  اگــــــر لــــــشکر آیــــــد نترســــــم ز رزم

منــــــست برافــــــروختن کــــــوه کــــــار   
 بــــه رزم انــــدرون کــــرگس آرم بــــه بــــزم
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  همـــــه خواســـــته گیـــــو را داد شـــــاه   
ــاد   ــن مبــ ــاج روشــ ــو تــ ــغ تــ ــی تیــ   ابــ

 

ــپاهبـــــدو گفـــــت کـــــاي نـــــام دار ســـ  
ــاد و بـــی   ــین بـ ــرهمن مبـــاد   چنـ ــت بـ بـ  

)16 /3 :مانه(  
گـذارد و   آخر شرایطی را در قبال تصاحب گنج شـاهی مـی       شهریار جوان براي بار   

شـجاعت پیـامی بـراي       کنیز براي کـسی اسـت کـه بـا          پنج صد دیبه رنگارنگ و    این بار 
   :افراسیاب ببرد

  بیازیــــــد گــــــرگین مــــــیلاد دســــــت 
ــار  ــۀ زرنگــــــ ــتار و آن جامــــــ   پرســــــ
ــت    ــرد و گفـــ ــرین کـــ ــهریار آفـــ   ابرشـــ

 

ــدان راه ر  ــست  بـــ ــان را ببـــ ــتن میـــ فـــ  
ــاورد ــا بیـــــ ــوهر بـــــ ــاهوار گـــــ شـــــ  

ــا جـــان خـــسرو خـــرد بـــاد  جفـــت کـــه بـ  
)3/16 :همان(  

گونه ابهـامی     هیچ ل و مرتبۀ آخر   چهار مرتبۀ او   در،  شود  طور که مشاهده می     همان
بیـت  ،  اما در مرتبۀ پـنجم    ،  ستاید  ص است که پهلوان شاه را می      وجود ندارد و دقیقاً مشخّ    

این بیت چه    کند که مخاطب در     است که خواننده را دچار ابهام می      اي آورده شده      گونه  به
برهمن چیست؟ تیـغ و تـاج نمـاد چـه کـسانی اسـت؟ چـه           کسی است؟ منظور از بت و     

  هاي بیت دوم وجود دارد؟   دو بیت و مصراعمیانارتباطی 
بـرده     مند چون فردوسی که در سرودن شاهنامه سالیان بسیار رنج         از شاعري توان  

نماید کـه بـدون هـیچ         بعید می ،  پردازي آگاهی کافی داشته است      هاي داستان   یژگیاز و  و
عقیـدة  ،  بنـابراین . باره مسیر داستان و محور طـولی آن را تغییـر دهـد              یک  اي و به    مهمقد

 ،نمایـد  درست نمی، خسرو گیو را ستوده و مورد خطاب قرار داده     گویند کی   کسانی که می  
تـوان گفـت      ستایند و نمی     این پهلوانان هستند که شاه را می       ،زیرا در پنج مرحلۀ متفاوت    

  این بدون شک ! ستاید  شده و این بار شهریار پهلوان را می         ی عوض کلّ  باره مسیر به    که یک 
  . کند خسرو را ستایش میکی، چون پهلوانان دیگر پس از دریافت گنجگیو است که هم

 : به ایـن مـضمون از قبیـل        صفاتییا  دار و   صفت نام  خسرو بارها در شاهنامه با    کی
طـور عـام بـراي        بـه ،  داراگرچه نـام  . شود  ها اشاره می    ردار آمده است که به آن     بو نام  ور نام

صـفت   تر بـا  بیش،  شده است  خسرو یاد  هرگاه از کی   ، پهلوانان شاهنامه آمده است    تر  بیش
دار بـه معنـی مهتـر و        نـام  ،تر مـوارد  رود در بیش    و گمان می   شود  دار از او نام برده می     نام

  . اررفته استخسرو بک دربارة کی،سردار
. سـرافراز  ... مشهور در دلیري یا علم یا هنر یا نیکی         ... آور نام. نامی. معروف. مشهور :دارنام

   .)دارذیل نام: 1341، دهخدا( مهتر. پهلوان سپاه. منصب  صاحب. سردار ... عزتّ با. بزرگوار
  دة کردگـــــارکـــــه ایـــــن نامـــــه از بنـــــ

 
دارخــــسرو نــــام جــــوي کــــی جهــــان   

)464/ 2: 1389فردوسی، (  
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ــیاوش  ــشت ســـ ــهریار  ز پـــ ــی شـــ   یکـــ

 
ــد  ــوهر هنرمنــــــ ــام و از گــــــ دارنــــــ  

)2/413 :همان(  
  

ــخ  ــه پاســــ ــان بــــ ــتند بزرگــــ   بیاراســــ
ــه  ــام کــ ــاد اي نــ ــان شــ ــاش دار جهــ   بــ

 

برخاســـــــتند جـــــــاي بـــــــه درد دل از   
ــم  ــج و غـــ ــشه ز رنـــ ــاش آزاد همیـــ بـــ  

)10/ 3 :همان(  
منـصب و مهتـر نیـز         صاحب،  سردار،  سالار،  دار در معنی سرور   که دیدیم نام   چنان

یا سردار سـپاه دانـست کـه         مهتر سپاه و  ،  دار سپاه را سرور سپاه    توان نام   آمده است و می   
داري نقش عمـده    این عنوان فقط برازندة شاه است که در رأس سپاه قرار دارد و در سپاه              

 ـ . و اصلی برعهدة اوست     ـامالفاظ ن ور نیـز در معنـاي سـرور و سـالار بارهـا در        ردار و نـام   ب
   :شود خسرو آمده است که در ذیل به برخی از این ابیات اشاره میستایش کی

ــین     ــاه زمـ ــه شـ ــتم بـ ــت رسـ ــین گفـ   چنـ
 

ــه  ــام  کـــ ــرین   اي نـــ ــا آفـــ ــردار بـــ بـــ  
)3/17: 1389فردوسی، (  

  
  چـــو بـــر پـــشت پیـــل آن شـــه نـــامور     

 
ــر   ــستی کمــ ــام و بــ ــر جــ ــره بــ  زدي مهــ

)3/19 :همان(  
  

ــام آن از ــشان  ور نـــــ ــسرو سرکـــــ   خـــــ
 

ــشان    ــاهی نـــ ــود در پادشـــ ــین بـــ  چنـــ
)3/19 :همان(  

در . خـسرو اسـت  کند معناي لفظی و ریشۀ لغـوي کـی       توجه می    بار جلب  چه دیگر آن
کـوي بـه    ،  خسرو در اوستا کوي هئوسروه آمـده       کی« :خسرو آمده است  نامه ذیل واژة کی     لغت

نام یـا کـسی کـه بخـوبی مـشهور            ده و هئوسروه لفظاً نیک      فرمان معنی پادشاه و امیر و مطلق     
  .)خسروذیل کی: 1351، دهخدا(» است و داراي آوازه و شهرت نیک است

ه خسرو آگاه بوده اسـت و در هم ـ         از این ویژگی معنایی و لغوي کی       فردوسیگویا  
ور و سرافراز از     نام ،رداربنام،  دارصفت نام  آورد با   میان می جاي شاهنامه وقتی سخن از او ب      

. خسرو است نه گیـو دار سپاه کی شود که منظور از نام   ص می بنابراین مشخّ . کند  او یاد می  
ه به این موضوع باید دید که منظور و مفهوم بیت دوم چیستبا توج .  
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  تاج تیغ و -2

ق به یکـی    تاج را یا متعلّ     شارحان تیغ و   تر  بیشتوان گفت      می ،چه گذشت بنابر آن 
سـپس  ، اند و یا نمادي براي این دو نفر  دانسته» خسرو و گیو  کی« ت داستان شخصی  دو از

 را هـا  ح اگر هر یک از شـر . اند با مصراع بعد رابطۀ شباهت ایجاد کرده و بیت را شرح کرده 
و دوام و   ! شـود   صورت این گیو است که ستایش مـی        هر شویم که در    ه می متوج،  بپذیریم

ایـن گفتـه     از   که پیش   درحالی ،تاجش وابسته به گیو یا تیغ اوست      خسرو یا   داري کی پاي
. شـود  خسرو است و اوست که ستایش مـی      دار سپاه کی  شد که در این ابیات منظور از نام       

   در توضـیحات   . شـود   خـوبی ثابـت مـی      در ساختار عمودي داسـتان ب      هاین موضوع با توج
اگر بپذیریم که تیـغ نمـاد   ، ستا شده  خوبی تشخیص دادهاگرچه مخاطب ب ،  مطلق خالقی

بـه    پس در این صـورت گیـو بـه خودسـتایی پرداختـه و     ،خسرو استگیو و تاج نماد کی  
ایـن   از  گونه که پـیش   همان .شوي  فروغ و نابود می     تو بی ،  من بدون : است خسرو گفته  کی

اسـت  تیغ و تاج ازجملۀ ملزومات پادشاهی و نماد قدرت و تسلطّ پادشاه بـوده    ،  اشاره شد 
  .  منظوم فارسی معمولاً درکنار هم آمده استهاي که در متن

، دیـوان شـاهی   ،  جمله گـنج   دربار شاهی ناچار به دارا بودن کاخ و ملزومات آن از          
توان گفت پادشـاهی بـدون داشـتن ایـن لـوازم و               اي که می    گونه  به. بوده است  ... بارگاه و 

جملـۀ   از. ر کردگونه وسایل و لوازم تصو نتوان شاهی را بدون ای   امکانات معنا ندارد و نمی    
ازجملـۀ وسـایل و   « :گویـد  مـی بـاره   در این م  اعتمادمقد. این لوازم تیغ و تاج پادشاه است      

تخـت و گـاه و      ،  تـوان بـه دینـار و درم         داشتند می   هاي شاهی نگاه می     لوازمی که در گنج   
نیـام   تیغ و شمـشیر بـا  ، رزگ، جمله گوپال  گوناگون ازو سلیحافسر و دیهیم   ،  تاج،  کرسی

306 :همان( »اشاره کرد ... ین و گوهرنشان وزر( .  
تـوان بـه      جملـه مـی    از.  اسـت  رفتـه  ارراه هـم بک ـ   تاج معمولاً در متون هم     تیغ و 

  :  از شاهنامه اشاره کردهایی بیت
ــی    ــس بـ ــت پـ ــه آراسـ ــی هدیـ ــمار یکـ   شـ

ــین   ــاي چـــ ــی و دیبـــ ــبان چینـــ   ز اســـ
 

ــهریار    ــرد ازدر شــــ ــاد کــــ ــه یــــ  همــــ
خـــــت و ز تـــــاج و ز تیـــــغ و نگـــــینز ت  

)236-7/235: 1389فردوسی، (  
  

ــشاید کــــه داریــــم چیــــزي دریــــغ       نــ
 

ــغ   ز دارنــــــدة لــــــشکر و تــــــاج و تیــــ
)8/ 3 :همان(  

  
ــاه   ــید و مـــ ــه دادار خورشـــ ــویی بـــ   بگـــ

 
 بـــه تیـــغ و بـــه مهـــر و بـــه تخـــت و کـــلاه 

)8 /3 :همان(  
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ــلاه    ــنج وکـ ــشیر و گـ ــید و شمـ ــه خورشـ   بـ
 

دیهــیم و گــاه بــه مهــر و بــه تخــت و بــه        
)3/8 :همان(  

، خـسرو نیـست   گیو یا کـی   ،   منظور از تیغ و تاج     یابیم درمی ،چه گفته شد   آن بنابر
  . خسرو آمده استنمونه از لوازم پادشاهی کی عنوان دو تیغ و تاج به، بلکه در این بیت

   بت و برهمن-3
پیشواي  بهبرهمن  . نکتۀ دیگر که بیان آن ضرورت دارد ارتباط بت و برهمن است           

بـت تـصور   پرسـت و شـیفتۀ    هـا بـت   برهمندر ادب فارسی . شودگفته می آیین برهمایی   
بارهـا در   پیوند بـرهمن و بـت       . شود  ص می جا رابطۀ برهمن و بت مشخّ     این و از  شوند می

عنـوان نمونـه     بـه . شـود  مـی    دیـده  هـا نجاي مت   ادبیات فارسی آمده و ردپاي آن در جاي       
  : خی سیستانی اشاره کردفرّتوان به این بیت از  می

ــواهم   ــو خ ــواي خــویش ز ت ــن ه ــی و م ــو بت   ت
 

ــرهمن     ــویش بـ ــواي خـ ــد هـ ــت خواهـ  از بـ
)269: 1349فرخی سیستانی، (  

توان با دیدگاهی تازه به بیت نگریـست و آن را             گرفته می   هاي انجام   پس از بررسی  
ج اسـت و  صفتی بـراي تـا  » روشن« دیگر این است که ۀنکت. از منظري دیگر مطالعه کرد  

 گوناگون بیان   ی معانی ،نامه ذیل لغت روشن     در لغت . صورت تاجِ روشن خوانده شود      باید به 
   :است معانی ذیل ،رسدمی نظرچه متناسب این بیت ب  آناما، شده است

  . )ذیل روشن :1346، دهخدا( تابان، درخشان، رمنو، نورانی،  تابناك
   .ل دانست براي مصراع اوتوان تمثیلی  مصراع دوم از بیت دوم را می

خـسرو همـۀ آن      کی ،پذیرد  رود می  زمانی که گیو آتش زدن کوه هیزم را در کاسه         
 کـه  :گویـد   کند و می    شاه را ستایش می   ،  سپس گیو . دهد  ها را به گیو می      ها وگنج   خواسته

تاج تابناك و درخشان تو بدون تیغت نباشـد و پیوسـته ایـن دو مـلازم و                   !اي مهتر سپاه    
جـدایی آن دو     هم هستند و   گونه که بت و برهمن همواره با        همان؛  دیگر باشند اه یک رهم

هـاي پادشـاهی تـو کـه باعـث          یعنی ملزومات و دربایـستگی     ،دیگر غیرممکن است  از یک 
  . پاینده و بدون نقص باشد، دیگرهمواره در کنار یک، داري سلطنت توستشکوه و پاي
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 گیري نتیجه
 ـ     یمشاهنامۀ فردوسی از اه    گـران و   ه پـژوهش ت ویژه برخوردار اسـت و بارهـا توج

هـا بـا      ا باید اظهار داشت که این پـژوهش       ام. شارحان مختلف را به خود جلب کرده است       
توانـد ناشـی از مـبهم بـودن           این مسأله مـی   . راه بوده است  هایی نیز هم    ها و نقص    کاستی
هـاي    بنابراین هنوز بخـش   . باشد...  شارحان و  یهتوج  کم،  تیدقّ  کم،  دخالت کاتبان ،  ابیات

تر دارد تا بتوان به گـزارش و  ق بیش که نیاز به تعم هستقدر    ه از این اثر گران    توججالب  
تـر   ق بیشل و تعمدر این مقاله نیز سعی شد تا با تأم  . یافت  ها دست    صحیح از آن   یشرح

 کـه در  شـود  تحلیـل   از شـاهنامه هـایی  بیـت ، ه به محور عمودي و افقی داستانو با توج 
کـه  شـد  این مقالـه نـشان داده   در . اند هاي دیگر معنی روشنی از آن به دست نداده          شرح
گشا باشـد و بـراي گـزارش        تواند در شرح و توضیح آن راه        جانبه به یک اثر می      ه همه توج

 ـتنها نباید به ساختار افقی و چینش کلمات درکنار یک       ،  یک بیت  بلکـه   ،ه کـرد دیگر توج
کـه  چنـان ؛  تواند سودمند باشد    هم می     قبل و بعد آن    هاي  بیته به   ر عمودي و توج   ساختا
مخاطـب  ،  برخلاف نظر دیگر شارحان    -1 که   کرد این مسأله را روشن      ،ه به این نکات   توج

 کـه در شـاهنامه بارهـا بـا صـفت            بوده است » خسروکی«،  بحث این پژوهش   ابیات مورد 
خـسرو دریافـت    برابر پاداش و هدایایی که از کی       در» یوگ« -2 ؛دار از او یاد شده است      نام
   ؛پـردازد  ین به سـتایش و تحـسین او مـی   د دیگر پهلوانان و مطابق رسم و آی      مانن،  کند  می
خسرو و یا نمـادي     ها را متعلّق به گیو و کی       شارحانی که آن   گمان تیغ و تاج برخلاف      -3

ي پادشاهی بـوده اسـت کـه در مـصراع     هااز ملزومات و دربایستگی، داننددو می  براي آن 
  . است بعد با تمثیلی بیان شده
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